
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ي مخفي حواشي
  

  ي شعر مجموعه
  هوتن نجات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ي فاروس ايران به انجام رسيد ماه هزار و سيصد و چهل و هشت در چاپخانه چاپ اين كتاب در فروردين
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  اندوه تازه 
  
  
  

  كسي نيست   
  اي از خانه را  باد صفحه  
  زند ورق مي      
  د شو و گذار باد و آفتاب زيبنده فرش مي  
  و در شعر   
  ي سال بيهودگي  
  ماند  و هواي زمزمه مي  
  : ميل دارم   
   پنجره را بگشايم-      
  ي من و سال كه رابطه        
  ! تهي نباشد         
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  فصل اول                   
                      1   

  
  نشست و برخاست   
  گردونه  
  رهايي  
  با ديدار بهار  
  از دست رفتگان  
  قطع اميد   
  اه پرنده  
  ناسازگاري  
  نوبختي  
  غربت  
  ايمان   
  بازگشت  
  زحمت ديدار   
  ي شن منظومه  
  برخورداري  
  زواياي تماشا   
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  فصل دوم                  
                       2  
  پيغام   
  توجه  
  هاي نور ساختمان  
  حياط پنجره   
  فلاح   
  در نهاني   
  خاك آشنا   
  صبح عبور   
  ظهور   
  لبخند ياد   
  زمزمه   
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  ورود   
  فراغتگاه   
  برخورد   
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  نشست و برخاست 
  
  

      1  
  

  : ست  وسوسه به صبح كه درخت بي  
  خواند  اش، پرنده مي بر شاخه  
  من ساده و دقيق  
  بي كه دشمن را بينم  
  بينم  از هواي روشن پنجره مي  
  يك سطحي خاكي به نام خانه   
  ي من است  سرپرست كه همسايه د بييك پيرمر  
  و نيمكتي كه گردشگاه خيابان است   

  
  

      2  
  

  شتابم و كوچه صبح زيبايي دارد  از پله مي  
  ساعت بانك مطمئنم از   
  نشيند  آيد و به كوچه مي در راه باد مي  
  يك عابر با ساعت بيدار   
  با من به گفتگوست   
  گذرد  و عابر ديگري با كنجكاوي مي  
  گشايد  غ روشن را ميچرا  
  چرخد  و كفش شادمانه روي موزاييك مي  
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      3  
  

  از اوراق روزهاي پيشين   
  ي حادثه  با سايه  
  برد  فريادم، مرا در هراس مي  
  و صداي پيرمرد مهربان را در انتظارم،   
  و گرچه تنهايم   
   دهد، هواي بهار، رشدم مي  

  
  

      4  
  

  ست  شان قابل ملاحظه يشانينگرم كه پر اينك، به مردان مي  
  خواهند كه تنها باشند  وقتي از خود مي  
  نشانند  در نور دود مي  
  . شوند اي دور مي و با روش كهنه  
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  گردونه 
  
  

  از اطاقك تاريك  
  گذاريم  پا بيرون مي  
  ي صبح  در نور جاري  
  ي درختان مرده  تنه  
  در جاده افتاده   
  ند ك ما را، دلتنگ مي  
  با زنجير اتصال، غم يكسان داريم   
  و تازيانه در رديف گام   
  كند  مان مي وسوسه  

  
  باري سنگ بر زمين   
  دلان خود سلامتند  و سنگ  
  شكنيم و ما سنگ مي  

  
  از نان حرام، نيز نخواهيم گذشت   
  ايم و كالاي كشتي  برده  
  وقتي سنگ شكستيم   
  و آب در زمين نفوذ كرد   
  تد اف براه مي      
  ست  ي استخوان ما سوخته و ابهام تيره  

  
  ميرد  خون غليظ روي ستاره مي  
  افتد   برگ مي و از درخت خشك،  
  و مرگ سپيد روز  
  . تولد سياه شب است  
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  رهايي
  

  دشمن بر اسب خويش تكيه زد     
  و با نيزه كه درخشنده و برنده بود     
  رگ شادابم را     
  آلوده كرد     

  
  ي چشمه  با صداي برنده    
  توفان به كوه برگشت     
  و در صخره گام گذاشت     

  
  ي خطير  در عقربه    
  روح درخت سبز    
  به ذهنم شادي آموخت    
  نيرويي كه چون زنجير    
  هيبت يكباره داشت     
  به دستم آويخت     
  دشمن هراس را ضعيف كرد     
  و گل را سرپرست شد     
  و سواران در جاده گشتند     

  
  ر خويش ماندممن صخره را، د    
  و اسب در رديف     
  مردي كه آتش داشت     
  به فريادم واداشت      
  گلهاي سنبله حركتي كردند             
  توفان سايه بلعيد             
  و سقوط من             
  اعتماد سواران را             
        از سنگ                

   . سلب كرد
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  با ديدار بهار 

  
  
  

  پرواز خنده تكميل است   
  و پيراهن سرخ   
  گويد  هان سبز را ميگيا  
   سياه است توفان شما،  
  تان  و با هديه  
  شود گيسوان نيز سياه مي  

  
  

  گلهاي باغ عراق   
  هاي مسافر از دشت  
  اند كه كلاف سفر را بافته  
  مان در خانه  
  كنند غريبي مي  با هواي تازه  
  صحراي شن به ديوار جلوه دارد  
  و برگ روز  
  سرگرداني ماست  
  ي دشت مهو در مقابل زمز  
  روبروي مرغان آبي   
  بينيم  ي عجيبي مي بقعه  
  شهرستان، با آدمهاي در خاطره ماندني  
  و آب و هواي خوش باور   
   است در زير و بم آسمان آبي  
  . مانيم و با ديدار بهار در سپيده مي  
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  گان  از دست رفته
  
  
  
  

  اينك، اجساد كه درياي روشن را   
  با فرياد ستيز شاعر   
  خيزند  ميبي   
  گرانند  زمزمه–و پاروزنان، يكدست   
  بينيم زيباتر از آنچه مي  
  شان هستيم  رهنورداني كه رهين  
  اند ها را آراسته بقعه  
  ي دريايي را  ستاره و ستاره–شب تيره   
  نگارد  در خاك مي  
  خيزد انسان از خاك بر مي  
  و راهي تازه را، با ترديد   
  درخواهد نورديد؛  
  ت ليك درياس  
   است غم ما بر رخ ريخته  
   !و زمين نخواهد ديدمان   
  برخيزيد و ملاحان را شكوفه دهيد  
  و بر سرشان سبزه ببنديد  

  
  

  تيغ خورشيد دريا را شهيد كرده است  
  و جسد پوسيده   
  برد  انسان را به دريا مي  
  گيرد كه دشمن سلامت را مي  
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  و وقتي شكوفه   
  كند  زمزمه مي انسان را،  
  ست و حماقت ما اين  
  خواهيم بمانيم ها نمي كه در حفاظ گل  
   !خاك عزيز   
   دور از زندان –فرزند را   
  اندازد؟ آيا به ياد پدر مي  
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  قطع اميد 
  
  
  

  باد هميشه بر دو در باز پنجره   
  دهد گل گلدان را نوازش مي  
  سايه مردان، بي  
  بينند هوا دلگير است مي  
  كنند راه شهاب را تسخير مي  
   رويد، و درخت بسيار مي  
  يك مرد، راه آبي را  
  ست  با دستگيره كه ستاره  
  پيمايد  مي        
   پروانه را–پرواز شعله   
  ست اشتياق بيداري  
   بيمار بر درخت كه در رشد است  
  !برد   مي رشك  
  و تصوير سال  
  هاي خشك        با سرفه    
  شود وصل مي        
  رسد  ي گردآلود مي السكهو ك  
   اي چراغ، از گل كنگره  
  فرش زمين را   
  كند انسان حس مي  
   –بگسترد       
  و شب مهتابي بخواهد؛   
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  انسان كه آفتاب هوشمند را   
  گيرد   تحميل مي–بر شانه   
  )به دست كه قصد دارد ( اعتماد  انسان بي  
  زند  اش بيرون مي  از جامه و توفان،  
  شود  يينه رد مياز برگ آ  
  كند  و تاريكي، سيگارش را خاكستر مي  
  و خاكستر سيگار   
  خواهد  شب مهتابي مي      

  
  

  ي شهوت  از دندانه  
  با رويش آفتاب   
  شود  ريزي مي  پي–عمارت دريا   
  قطرات نرم خون دو نوجوان قبيله   
  و روبان سرخ دو شهري  
  خورد  گره مي        
   افراد ي آسياي روبروي گي و دوگانه  
  ي صبح دلربا  و فرزند خفته  
  با موي سپيد حسرت   
  انسان را زجر مسرت   
  شود  و شب مهتابي مي  

  
  زنيم  به گلدان مي ي گياه را، شيرازه  
  رنگي هاي بي از راه  
  شويم تنها، از ستاره جدا مي  
  بريم  دست مي–بر چشم   
  تراود   اشك مي و از چشم پاك،  
  كنيم ما قطع اميد مي  
  رسد  به گوش مي– صدايش   توفان،و  
  آري، توفان پر ابهام   
  . زند بر جسدمان بوسه مي      
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  ها پرنده

  
  
  
  

  كسي گداني سازگار دارد   
  كنند گلهايش باد را لمس مي  
  خيزند بينيم بر مي شان را كه مي و روشني  
  كنند گلهاي مرده تاريكي را حس مي  
  داند به گلدان دست نزند عابر مي  
  را پاسداري خائن است اد آنكه ب  
  رويم  اش پيش مي ها گلدان را كشيده از نردبان سايه پله  
  خواند بگاه پرنده گل را مي  
  شكند گل سفال گلدان را مي  
  آيد  پرنده مي  
  خواند گل را سرود مي  
  نشيند  مان مي در باد چرخيده بر شانه  
  سوالي احمقانه است   
  كه آيا بخوابيم ؟      
  بينيم  رنده سامان بهار است كه ميكه گل و پ  
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  ناسازگاري 
  
  

  بال من، مرغ سخت  
  دهم در هواي حيرت به پرواز تن مي  
   جانم–و با اشتياق   
  دوزد  هاي خاك، چشمانم را مي به دشت  
  شود و نور گفتگو در دلم خيال روشني مي  
  پرواز مرغان، با دانه شكوفاست   
  و عطوفت تنهايي  
  ه ابر بارنده استآواز نگا  
  خورد  آيد و به صورت مي هاي توفان پاك مي كه كنگره و هنگامي  
  من روح پرواز دارم  
  بينم  و درخت را در فضاي محفظه مي  
  و با زمزمه، خود را صاحب هستم   
    
  خورد  دوزد و افسوس مي بيگانه بارش حرص را به ديوار مي  
  و صدا عصب تنهايي را   
  زند در او جرقه مي  
   زمين كه به چشمي و فرش جاري  
  در اتصال نيست  
   از پرستش تهي خواهد كرد  كمبود ستاره را،  

  
  :زنم  از تنهايي بال مي  
  عجبا درخت در باغ استوار است   
  . شكاف نخواهد زدم و تماشاگاه،  
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  نوبختي
  
  

  برند جماعتي كه پنجره را به آشنايي درخت مي    
  بينند و خواب مي    
  ود باران را در چهره دارندو كمب    
  ميرند،  و پاييز را كاشته در بهار مي    
  جماعتي كه آفتاب را    
  بينند و تابلوي سنگ زمين عريان را مي    
   –ست  ي باد جاري  به خاك سلسله-    
  برند و نقش پرداخته را دست مي    
  ماند و لغزش گيسوانشان نسيم بهشت را مي    
  :زنند   و تكيه به ديوار مي    
  ي پاييز هواي كودكي    

  ست  تولدي ديگر از همسايه ا
  دهد و نور روشن چراغ خبرشان مي

  ي آفتاب است  مژده–شان  و چشم روشني
  

  ي بهار  از زاويه
  برگ سبز 

  شود؛  و كودك متولد مي
  

  گذارد  كس چمدان سفر را به موزاييك مي كدام
  ي درختان  كه باد از شاخه

  ؟آورد  ي آشنا مي نشان تازه
  

  زنند جماعتي كه با ديدار تقويم را ورق مي
  جويند ي صحبت را در قلب مي و رشته

  دهند به باد بهشت تن مي
  ست ي توفاني شان سپيده و هديه
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  غربت 
  
  
  

  در باز شد و سر به جيب تفكر بردم  
  ي درخت و رايحه  
  ي سال بود در فاصله  
  من از دهقان تماس دست و دهان را طلبيدم   
   را به قضاوت دريچه ناميدمو آفتاب  
  داشت جماعت را گرفت و بيماري همه را ام را وامي نامي كه خاطره  
  واداشت كه تصديق كنند دور از شهر در محل نفرت مرا بهتر است  [  
  گاه درخت سپيده را از جنگل گرفت و به آتشم سوخت آن  
  و بهار به چشم دردآلود   
  ي مضرس تماشا را تا خاك پيمود رشته  
  و خاك كه بهار آورد   
   ي مرا از ياد برد، لحظه  
  ديوارها كه دست مرا شناختند  
  چون ديوارهاي ديگر فروماندند  
  برد  از پشت شيشه توفان از زمين توشه مي  
  كاست  شگفتا، انسان با حادثه خويش را مي  
  ناميد  و هواي تازه، زنجير را غفلت مي  
  گشت و مرغ خسته كه با دستم حرام مي  
  داشت درهاي گشوده را به بستن وا مي  
  ي بيدار فرش ديوار ي شاخه ي خفته  از سايه و خرسند،  
  بافتند         را مي            
  و شايد تو غرق تفكر باشي  
  . آوري  تاسف بيمارت را به زبان مي و از روزنامه  
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  ايمان 
  
  
  
  

  روياي خويش را در آيينه كاويدي  
  خواند را ميو ايمان چشمانت، پنجره   
  و مقياس آويخته بر چشمانت  
  كبوتران را قاصدان شاد كرد  
  و در كه باز شد  
  گيسوي خون پريشان گشت   
          
  ي شب بود تصوير رود، سايه          
  و خانه بر درخت، پناهنده          
  و دست خسته          

  كرد بهار را زنده مي
  شب حادثه بر قايق رود 

  افروخت آتش فانوس، جسارت را مي
  ي معبود ي آبي و پرده
  گماشت  ي خويش را به باغبان مي هاي مخفي ستاره

  گرفت  و آتش دريايي گل مي
  گذشت  و باغ، شكوهمند مي

  
  

  ديدم گياه پل عمومي است  
  و سامان جاري دوستداران غافلست   
  و پل عمومي را نگاه كردم و گذشت  
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  گيري از آفتاب به رود برخورد تصوير دل          
  هنگام عبور، خاك پريشان          

  ديوار خفته را بيدار كرد
  و مدار سياه در درون پيچيد
  و آتش هولناك سنگ باريد

  . و چتر سپيد، نگين انگشتر آبي شد
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  بازگشت 
  
  
  

  ي چشم را  اوج شكنجه، ميله    
  فروخت  ي در بسته مي بر ميله    
  ي كبوتر پرواز  و رشته    
  داد  ركود مي ي ما را، شادابي    
  كرديم  و ديوارها را به توفان دعوت مي    
  ي ذهن سرمايه    
  شد ي تكان در مي سبزينه    
  انگيختمان  ي آشفته بر مي و وعده    
  گسست  ي عبور مي و رشته    

  
  

  ي كالا از محتوي    
  كرد مان مي تر، زمزمه دستي ارزان    
  وقتي رنجمان را برديم    
  ي ميوه هآنجا، گردن    
  ي آشفتگي ي روزنامه و سايه    
  عمق بيزاري را گرفت    
  شد اما خانه در چشم پياده نمي    

  
  

  پرواز سطح شيشه به جنگل    
  و سكوت جاده    
  ي كوه ي برفي و رشته    
  ي ما خواهد بود،  تصوير ساده    
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  چرخ از خط خاك 
  روبد  ي را مي دايره    
  و تنفس درخت     
  تي رود اس روشنايي    
  و جنگل در سكوت خواهد ماند،     
  تصوير جنگل در زندان درختهاست     
   –ما مهمانيم و عروسان خواهند ترسيد     
   از آب روشنايي خواهيم خواست  با رخوت عبور خورشيد،    
  و پرندگان ترك نخواهند شد    
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  زحمت ديدار 
  
  
  

  از رديف سياهي   
  ستاره پراكنده بود   
  نشست گاه به خود مي  رود گهو  
  ي لبريز  و نردبان آبي  
  در نگاه، پيدا بود  

  
  

  از تماشاي پنجره   
  كرد آب، خون را خفه مي  
  و بيداري، چراغ پاك ما بود  

  
    
  عمق جسد در باد شكست   
  ي لبريز  و سياهي  
  ي آب كنار رفت از روشنايي  
  و پنجره باقي ماند  

  
    
  ي اگر ببيني ، ستاره اسب وحش  
  و در اضطراب كمبود ورق   
  مدفن سامان است  
  شب با ابر تازه بافته شده   
  و چشم حادثه، بسيار بيدار است   
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  ي شن  منظومه
  
  
  
  

  يابي به شن اي از دست لحظه  
  در مسير رگ ما بود  
  ي چشم ما حاصل شيوه  
  هاي ساحل را  برگ  
  از ديدار دريا  
       ز دور،     
    

  
  آب از شن ساختممن اتاقي به لب   
  انداز چشم خسته از كاروان بي  
  راه بازگشت، بال مرغي را در آتش سوخت  
  زار بود ي گل شن و عفونت، حيله  
  كاج چوب تناور را به عشوه  
  خواند با گرسنگي آواز مي  

  
  

  ديد چشم، شن را مي  
  افتاد  بانو از گردونه مي  
   شيب بود وو لحظه، شكاف گذر  
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  ه دستشن بيدار، ب  
  آواز درخت   
  كاشت جا مي رنده را، يكپو حسرت   
  و عروج تصويري  
  پسند روزنه بود توقف دل  

  
  

  ي سوزان شن با زمزمه  
  رفتيم از راه خويش، همواره مي  
  و پاره تخته، تابلوي ساحل را  
   از چشم ما زدود،  
  : خواند  ي شن مي جا كتيبه آن  
   خونين و شب در پيش سنگ  آويخته بر تخته اي دست تو مسافر،  
  نوردي و از خود خواهي گذشت  در يك رديف دريا را مي  
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  برخورداري 
  
  
  
  

  با ديوارهاي شهر  
   الفتي دارم ست، ديري  
  !ست  ام، مردانه و قامت سايه  
  كشند مردان، ورق چراغ را به كبريت مي  
  شوند ديوارهاي شهر، مزرعه مي  
  و دستي با اندوه  
  كشد هاي شهر، حباب مي روي چراغ  

  
  

  كاهد  چشمه، از مقياس خورشيد مي  
  و برزگر با دلو، آب چشمه   
  نگرد و گياهان خورشيد را مي  
   است دانستم كه آيينه جلدي كشيده  
  و وجدان سبز  
  با شستشوي چشمه  
  كند به آيينه، كنجكاوم مي  
  هاست  ي شهر و مزرعه، با آدم و فاصله  
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  اي تماشازواي
  
  
  

      1  
  

  بان برگها نيست خارج از پنجره، درختي كه سايه  
  تو را گذار بهار است  
  شمارش و مردي كه گيسوان بي  
  ست هاي درو شده دانه  
  شود هر لحظه به نيمكت محكم مي  
  ست و دري كه در صداي توفان گشوده  
  هرگز پنجره نخواهد شد  

  
  
  

      2  
  

  ي پوستند  ها گدازنده ستاره  
  نوشي ز وحشت جرعه آبي ميا  
  نگري و آيينه را مي  

  
  
  

      3  
  

  با فاصله، آيينه سزاوار توست  
  گر برده باشي خواهي گذشت   
  اي غم نيست و غم لحظه  
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      4  
  

  خارج از پنجره، آيينه در آفتاب است  
  زند اند و مرد با اعتماد قدم مي اشباح ساكت  
  حالت ديوارها  
  خواهد كبوتر مي  
  شفتگي آيينه استسوزنها آ  
  نماياند  و نگاه تو همه را مي  
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  پيغام 
  
  
  
  

  گلي كه صبح نزديكش برف است   
  تنفس صداي توست  

  ي خونسرد  و خاموشي
  مرا به تو

  به هولناكي پيغام خواهد داد 
  
  
  

  به تصويرهاي شناخته
  اعتمادت نيست 

  و آبشخور
  ي قديمي را سر مي گيرد مرثيه

  ديدن روستا، طرح سبزينه را و 
  تفاوت چراغ ديرپاست

  هاي ديرياب  و پله
  به ديدن افراد قديمي

  اند،  بي سرانجام    
  گشايي كمان را مي تو رنگين

  و حفاظ تو، چادر ابر است 
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  توجه

  
  
  

  ي فانوس در نور خفته
  از رودخانه رد شديم
  و امواج رنگين ترس

  ...بان را كشت صداي كشتي
  ي ابر و ضربه

  از آب، آشوب گرفت
  
  

  باروت افشاندند
  و كوه بنفش شد
  و در خواب شب

  رنگ حادثه را ديديم
  
  

  و دستي از امواج ... فرياد
  فانوس را 

  داد بر دست ما توقف مي
  و در مخروبه 

  شاخ و برگ درختان 
  نمود گران را مي بازوي آشوب

  و از لرزش فانوس
  پل بوريا

  تپيد  زير پاي مردان، مي
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  هاي نور  ساختمان
  
  
  

  
  هاي شناور در نور را ساختيم ما، ويترين

  خاك عبور، متوقف بود
  سوزاندمان  دود پيام مي–با يك دوچرخه، كمتر 

  و در بسته، در كشاكش ايوان 
  كاشت  كه باد را خجسته مي

  ي ما بود كلون حكاكي
  ماند و بام، لفظ بام را مي

  
  

  ي سپيد خويش آغازي با بي
  كرديم ره را خسته ميجان ستا

  افروخت و آتش كام ما را مي
  در جنگل شاخه سوخته! شاعر 

  ست گشت مانده اما ميل ديرين تو به گل
  درهاي منازل

  مانند ات مي ي نور چهره در دره
  ماند و خيال جاروي صبح، ناتمام مي

  دارد  و ابر، قبور را آسوده مي
  و روستا را

  بستن قامت دشت، در سر نيست
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  حياط پنجره 
  
  
  
  

  1  
  

  تر ي تعطيل از خواب كوتاه شهرستان دوره
  ي هوا خورده با آيينه

  و صندوق لباس
  و صابون دستشويي

  كند چشم مسافر را خسته مي
  
  
  

  2  
  

  آيند فرزندان ما مي
  به گاه كه بام

  شمارد  ها را مي پله
  كوبد و دست چكش را مي

  ي گرم است و شرم، سيم لخت موسيقي
  گاه را  ي بقعه اي شيشهه تا ستاره

  روبان دوزند 
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  3  
  

  نگاه مردي به سيگارش 
  دهد به پنجره ظرافت مي

  و نور شكاك سر نيزه 
  برد سوار را مي

  و اسب، با صداي دلو
  بيند درخت را مي

  
  
  

  4  
  

  گذرد  مسافر مي انسان از كنار ايستگاه بي
  زنان رختشوي

  سوزند در آتش شوق خانه مي
  ق باطلو زيور دقاي

  نزديك مقصد است 
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  فلاح 
  
  

  از مونس آبي
  ي روز فاصله

  در وزش چهره
  به كهولت عروسك شباهت دارد

  و زمزمه در روز ديگر است
  
  

  كند در بهار، گل همهمه مي
  رو، در خاك و تك

  از درخت كنار جوي
  برد چشم فراتر نمي

  و در دستمال گرد
  ي گل به بوته

  و در رگ شيشه
  روسك دريافتيآواز ع

  و پرونده را 
  در بياباني مشتعل

  بيند از شيشه مي
  وزد در چراغ خاموش، مهتاب مي

  و از شيشه، گر ببينيم
  شناسد  باد تنها گلدان ايوان را مي

  و خيابان تاريك
  آورد  قهقهه مي    

  و مرد بيرق ديده 
  لرزد  از ديدن بيرق پشت ويترين، مي
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  در نهاني 

  
  

  ست  هآفتاب تازه رسيد
  و گياهان گلدان پله

  ست عابر حزين را، دلبسته
  و صحرا كه شگفت دست عمارت شناس را

  بيند در شكنج ريگ مي
  در بيمارستان
  طلبد توجه را مي پرستاران بي
  شود و تصوير مي

  
  

  شهر، چرخ فلك روزگار ماست
  ست و كلبه، تصوير سازگار روزنامه

  شمار يادبودست و درهاي ناشناس، بي
  ه دستهاي فروختهو همرا

  در برق دشنه
  و زنجير تقويم ياد شده

   سوزد ، و مي
  و گردنده قلب ماست

  
  

  درهاي آشنايي
  گيرد از شيشه حباب بر مي

  ست ي بازديد، پنهاني و حباب شيشه
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  خاك آشنا 

  
  
  
  
  

  با پنجره
  خاك چشم بسته را

  دهد  گردش مي
  بندد ي درخت را مي شاخه

  و در جاده
  كه كسي ايستاده استشود  معلوم مي

  و اتوبوس، به مسافر
  رساند پيام پنجره را مي

  آيد به شهرستان كسي مي
  شود ي پنجره رد مي ي بسته و ازشيشه

  آيد ساعات انبوه در آيينه گرد مي
  و چمدان سفر

  كند و توفان خارج اتاق، چشم را باز مي
  ست و در انتهاي خستگي حرف باقي
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  صبح عبور
  
  
  

   پرنده را تصوير
  از آشنا و بيگانه
  ي صف حالت است در سرگرداني

  ي كوتاهي  و پنجره
  ي ماست اصول زندگي

  ريزان خلق عرق
  در آواز هجرت كارند
  ي عبور و جاشو، در نور پروانه

  ي درياست  تصوير آينده
  ي ساكت و دست لحظه

  ست نگاه شكوهمند اطمينان
  
  

  در انتهاي كاروان بوستان
  اوج نفس

  هاي فرياد توست و پله
  شود ي عينك باز مي و خشم پنهان پشت شيشه

  بر امضاء پرونده 
  اند  گلي دوخته

  ي تو و خنده
  شكفد و گل مي
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  ظهور 
  
  
  
  
  

  در خاك ساحل
  باران بوته كاشت

  گير، در آفتاب پنجره و ماهي
  ي مردي را در گلوله چهره

  هاي موازي ديد از سايه
  دار گذشت و از پل لرزان تفنگ

  
  
  

  ي شمال  از لحظه
  بيگانه در مرز

  و بلور مهتاب 
  حفاظ اتاقك بود
  در كشتي، جسد 
  و دريا آشوب بود

  و مردان
  در صداي كفش

  رهايي را به هم آوردند     
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  لبخند ياد 
  
  
  
  

  در ارتفاع هياهوي شهر
  ام خاك كهنه
  كند سرريز مي

  اطراف چشم من
  باريدن برف

  و آوردن چتر است
  ظريف درهاو در لرزش 

  ي روشن برف است زمزمه
  
  

  ديدار تابلوي تازه 
  و آدمك برفي را دارم

  ي درخشان روستا را  و آذوقه
  خوانم در روزنامه مي

  
  

  شايد صداي من برسد
  ي قوم ي دوگانه و برخورد ناگهاني

  پس از آب شدن برف
  لبم را لبخند آرد 
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  زمزمه 
  
  
  

  در پايان تقويم
  ناگهان

  ودخبر مسئول ب
  زدود  هاي اندوه را مي و با خشم ميله

  از دستي، افكندن چهره 
  گرفت فزوني مي

  گشت و سياهي، پوشش او مي
  دستي، شعله را 
  كرد با اندوه، قطع مي

  شد و تصوير چراغ، ايجاب مي
  ديديم كوهستان آيتي بود و تصويرش را مي

  تصوير دشنه در پنجره 
  تركيب خستگي را 

  نمود  هاي چراغ مي با شعله
   ورق ديگر  در اشتباه،

  كرد و خنجري كه در مشاهده عبور مي
  در حمايت ما بود

  ي مهتاب كوهستان گذشتيم  از صفحه
  و حكومت شهر و غربت، درخت بود

  پريد  و عروس از بهار مي
  ماند ي شكاك مي و پرونده
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  ي سردرگم گيسوست فصل رشته
  ي بيان را و نگاه، تخليه

  سازد يدر بيابان، غريبه م
  ماند گامي بر سنگ خيابان مي
  و توفان، ردپاي ماست

  در اوج شب بود 
  ي آشنايي، گل تنهايي گشت  كه پرنده

  شد و تصوير، آهسته ساخته مي
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  ورود 
  
  

  ...بار  كوله بي
  سرزميني كه پنجره ندارد 

  و تابلو دارد 
  كند مرا خيره مي
  و در اتاق

  زنم پرده را پس مي
  و در بساط خاك

  بينم كنم و باران مي چاشت مي
  زند و زن به گيسو ناخن مي

  ي فراموشي و از پنجره
  برد مرا مي

  
  نگاهم به عينك دوزندگان است

  كشند به سوزن نخ مي
  و از تقويم
  افتد ورق مي

  
  ي تكرار را  من اندازه
  بينم ام مي در خانه

  تصوير اتاق در ني نورس 
  چدپي و زهر در دل مي

  . از اسب زرد كسب تكليف كن
  كند ها بال كبوتران را جدا مي ميله

  شود لقانطه پر از انفيه مي
  اند و اشراف در تمهيدات تشريفات
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  با نگاه به بذر

  شود هوش كودكانه مي
  و از دروغ
  كشند آسمان مي

  آسمان دود بطري و چكمه
  خواهد كه نظرم را مي

  
  رسم  به كساني مي

  روم يو از خاطرشان نم
  و درخيابان

  ديوار فرش را 
  بايد فقط نگاه كنم 

  به كسي برسم كه سيگار در آورد و بخندد
  و مرا به خانه نكشاند

  
  قوس قزح

  آيد در اتوبوس، به خاطرم مي
  آيم و مي
  ايستم مي

   رنگ گيرد كه صبح،
  بينم و به سنگ، جذام مي

  نشينم و مي
  ...با درخت و در 

  
  به اتاق، تقويم است 

  ام  را مكيدهخاكش
  و در تاثر سيلي 

  نگين به ميله
  ماند در نمك مي

  مانم  خورد و مي و كليد به در مي
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  گاه فراغت
  

  شبي كه از پله
  گذري با كتاب مي

  بيني و سبزه و گل مي
  ساختمان رهاست

  خشكد و سرباز به كالسكه مي
  شبي كه خاك

  و گچ
  ست  ديوار اطراف

  و براي هميشه 
  ست  ا كلاه و چتر تازه

  ي ويراني  و از شيشه
  نام من روشن است

  رسد كاغذي به دست تو مي
  

  ي تاريك در زاويه
  به ريگزار بنگر

  پدر، در گشوده 
  آيد به بالكن مي

   انگشتر به ميز،
  .و انگار ستاره آشناست 

  و به خواب 
  ريزد  گيسو مي  

  
  زند كسي را كه ضربه به پنجره مي

  به حركت وادار
   و به رودخانه و مرد

  نقش بيانداز
  و به كتاب، آفتاب آور
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  درخت را تكان ده
  درخت جوان

  گذرد از مردي كه مي
  تقاضاي نگاه ندارد

  اش و ميوه
  افتد در دست تو مي

  
  

  كند گلدان كمك مي
  تا به ياد آري

  غير از تو كسي
  در حياط نشست

  و گل و درخت را نگريست، 
  ات ي پنجره ي شيشه كسي كه شكسته
  دشوارش نبود

  داشت  ي گلدان تو را دوست مي و بوته
  
  

  نور خورشيد 
  ي ساختمان را  بدنه

  داند گاه مي فراغت
  بيند مرد مي
  گردد و باز مي

  
  

  طراوت گلدان 
  ي گشوده  ي پنجره و دلداري

  و روي آشناي مرد
  براي تو ديدارست 

  
http://do-l.blogfa.com 

٤٤



  
  
  
  
  

  شكل قدم تو 
  بر خاك پرطراوت 
  در باد، منتشر شد

  و پنجره 
  ات ي چهره ندهبا برخورد خ

  مرا به فرياد بست
  و ديدار تو 

  معتبر من بودي  آيينه
  و در رديف دود هنگامه

  شد دوباره آغاز مي
  
  

   زنده شدم در آسايش ديوار،
  ي غوغا و پرنده

  به صبح روشني رسيد
  و در هتل

  ي رويا بود ي درخت جاده فاصله
  بينمت اينك، با عينك آماده مي

  كه كرايه و قسط
  كند زار مي ا، بياز من تو ر

  و كاغذ ستايش 
  ساختمان را 
  طلبد  از معمار مي

  ي غربت اما ستاره
  ايستد  مي هنگام آشنايي،
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  1  
  

  ها، ساعت خواب را بپرس  از ستاره
  جامه از تن به در آور

  و دو بازو بگشا
  و كبوتر را رها كن

  
  

          2  
  

  ات هاي خيابان خانه از جاده
  بگذار سربازان 

  تند قدم زننددر برف 
  راهرو در دسترس توست

  عطر و بوي آشنايي مي آيد
  گيرد و چشمت در تاريكي، خاموشي مي

  
  

    3  
  

  چه كس گفت ؟
  ست نيازت باقي

  كه روبروي ابر بنشيني 
  –و فراموش شوي 

  لرزد وزد، پرده مي باد مي
  افتد و آفتاب سرگردان در پرده و آسمان مي

  بندرو زنند و شب را مي اكنون طبل مي
  ديگر كسي خاموش نيست 
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  در سرزميني كه نيستي
  اندوه و انتظار 

  ي تابان ديوار بر چهره
  ...ريزد چون خاك مي

  شود  و اتوبوس از جمعيت دور مي
  
  

  آهن  شب در راه
  گشايد راه تازه مي

  و دست جستجوگر گلوله 
  شناساي زرادخانه است

  ست ي اين درخت در دست من تنه! آه 
  اي  درخت كاشته و رفتهو تو كه 

  و از دامن محيط رسا
  چراغ شهرهاي خاموش 
  در ابرهاي تازه نيست
  بينم  و از من كه تو را نمي

  ي پنجره  پرورش غبار شيشه
  گيرد  خاك مي
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  برخورد 
  

  ديوار سپيد خانه 
  ي گلدان  با سايه

   در تماشا بود،
  و او ايستاد 

  و پرده آويخت و غرق تماشا شد
  شد رخت رنگ ميخاك د
  اش و سايه

  ي باد  ي بافته از دايره    
  گذشت   مي      

  گرد  و باغ با پرندگان سپيده
  ي باغبان بود خلاصي

  
  دستي در درگاه

  كرد  پرواز سبك گياه را بيعت مي
  و كتاب با ورق آهني

  در گل اطراف فضا بود
  

  ست  با گل پرنده آشناي سپيده
  ست  و درخت به حال طبيعي

   ماوقت گردش
  با گردش شاخه

  در آب خورشيد نما  
           بيناست     

  و رقص رخوت خاك 
  ي ماست  اميدواري

  
  از ضلع باغ بيرون آييم 

   در جاده بكاريم –و درخت را 
  .تا عابر از دو دلي بيرون آيد 
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  از آفتاب گرم صبح دود
  از دست تو كه در دستم است

  ماند نوري مي
  نشيند ده ميمان در آب نور آلو و رخ

  
  و پنجره عطش باد 
  شود  با دست تو رسم مي

  دهد و گلدان گلي مي
  

  هاي يكسان هستيم ما هر دو ريشه
  پردازيم  به چاره مي و در باران پاك،

  
  ي پدر ياد آور كه چهره به

  جا ماند  به–اي كوچك  در آيينه
  و ما در كشاكش عطري گنگ
  راه جديد را، شاداب بوديم

   و هواي تازه را
  رفتيم انداز، مي شمار چشم در بي

  ها در جنگل، شاخه
  با پيشنهاد آشنايان

  داد زاري را نشان مي چمن
  

  آبادي دور است
  و هر علف بيابان

  رود از راه ياران، كنار مي
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  چون از بطن آسمان 
  جاي ستاره به

  ريزد برف مي
  گذرم من با اتوبوس فرسوده مي

  
  

  يردپذ  اين خيال پايان مي !آه 
  رشد گياه با برف 
  ي شفق تصوير تكراري
   ناخواه با حسرت خواه
  ست بر ابرها آويخته

  
  

  ست  طول سفر چه كوتاه
  و پرستوي تيزبال

  ست  ما را همراه
  اش ي لانه ما در حوالي

  از خويش گوشه گرفتيم 
  
  

  از مهلكه چگونه توانيم رهيد 
  :بهتر اين است 

  به كف لب
  به خويش شكوفه دهيم

  ست انسان چه تاريكببين 
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   دشتي گذرانديم  با چكمه،

  دشتي دوباره رودرروست
  

  ام را  من حال جواني
  كنم در تو، برانداز مي

  خورد  چرخ اتوبوس به سنگ مي
  آلود   ي برف و كلبه

  .خواند ما را مي    
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  ي آب  هاي طلايي بر رشته
  پسند مهتاب بر تصوير دل

  نبر بارا
  ي عشق است،  دايره

   احاطه گشتيم –ي عشق  ما در دايره
  بر هيزم، تبر كوبيديم
  در كوه بيدار مانديم

  و در شب به شهر رفتيم، 
  ما جويبار تازه را 

  با سيگار سوخته آلوديم
  -ي خلوت  در كافه

  تصوير زمستان 
  ي رقاصه بود خوابي بي

  افتاد  ي تازيانه مي و ضربه
   خبر گذشتند مردان بي

  و از بيماري برنخاستند 
  رفتند از دريا، غواصان مي

  گذشت  و سالها مي
  
  

  با تجربه، از حادثه سخن رانديم
  اسبي كه صاحبش را گم كرده بود

  زار  ي چمن از عرصه
  خورد  در گشت و گذار بود و علف مي

  آذوقه بود،  و انسان بابر بي
  ما فرزند بردگان بوديم

  و در برابر انتظار مانديم، 
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  خواندمان سوت قطار، به خود مي
  رديف  هاي يك از ريگ
  كرد  مان عبور مي چشمان

  ماند و دست فرسوده بر نرده مي
  كرد  بوي عرق، ديوار فضا را پر مي

  رفت  مي آواز ناقص ما در فضاي نامعلومي
  و حيرت دلقك بود

  ترسيد كه از آتش مي
  مان  و گل ميز در گفتگو با عروس تازه

  داد  ندي ميم عطر شكوه
  
  

  در پشت قفسه 
  با كتاب
  نشينيم  نفس مي ما تازه

  ما مردان عهد، 
  و حالت فرزند را آرزو داريم

  
  

  مرغي به خانه بياوريم 
   آوازش به سوي ما آيند باتا عابران
  ي ركود برخيزيم از گوشه

  
  

  نگريم ما خيره خلق را مي
  سوزيم  و همواره با اتحاد مي

  از اتفاق تلفني 
  آييم سوس مياز اف
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  نشينيم  ما در كنار پنجره بر صندلي مي

  كند رعد از شيشه عبور مي
  تماشاست  آيينه شفاف و بي

  گير است ي ما دل ه و چهر
  
  

  آيند ياران، با دست سر مي
  زدايند  با شال اشك چشم را مي
  ست و ماتم بر ايشان تدريجي
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  هاي سوزنده از ريگ
  داد بورم ميآفتاب ع
  سوخت و پرم مي

  پري كه بر عاشق پوشش بود
  و نماي كاشي را 
  ديديم در شمال سفر مي

  
  داد شاخه، درخت را نشان مي

  و آب 
  از تصوير چشمه 

  گرفت باد مي
  

  خوانديم آواز خويش را مي
  بوييديم و گل ياس مي

  گرفتيم و پرواز مي
  

  دلتنگ از لانه
  مشتاق ستاره 

  ديم و خلوت از احساس بو
  

  از پنجره، دوشيزه با شوق
  ي حرامي را  دانه

  فروخت با عشوه به ما مي
  داديم اي مي و ما پر تازه

  
  او اوج را متوقف كرد

  و در درگاه كشته افتاديم 
  گوشت عريان

  با مقاومت، پر كوتاهي زد
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  به پرواز 
  گذرم از كنار چشمه مي

  چيند  را مي صياد، اسباب مرگ ماهي
  كند  آب چشمه را حرام مي–ي و خون ماه

  
  

  سالانم هاي درخت، هم بر شاخه
  اند تا پروازي ديگر مانده

  دارد بانوي خانه مرا دوست مي
  قلاب فراموش شده

  توانم بخوابم آسوده مي
  
  

  ها، در پاييز پرواز برگ
  ديده  ي برف و جرات ريشه

  ي رسيده  و ميوه
   –ي آشنا  از سايه

  ست ديدني    
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  سبير فرصت مناد

  سيماي خويش را ديديم
  آمدي و با پيش

  به سوي هم، پيش آمديم
   گله كرديم از سنگ جاده،

  راهي كه اشتياق هردومان بود
  تر از تكان شاخه و توفان رفت آسان

  
  

  افروزيم اكنون چراغ بي
  ي ساكت در روز، پنجره

  !خواهد شكست 
  ها همه باز است زيرا كه پنجره

  
  

  زمزداكنون، زنان رو
  جويند نشينند و چاره مي مشتاق مي

  گيرد نور از درخت تصوير مي
  و درخت، در انتظار صبح است

  
  

  خورد  گردد و به چشم مي سالي، در رود مي
  
  
  
  
  

  
http://do-l.blogfa.com 

٥٧



  
  
  
  
  

   تيغ برنده بود  شبي كه باد،
  لرزيد  و در آيينه، تصوير مي

  شبي كه انتظارت، با توفان
  برد مرا به مرگ فرو مي

  دمبه تنهايي مان
  

  خوابيدم و در ساعت برف
  آزادي بود، 
  ي روشن در سپيده

  در انتظار عابري ماندم
  

  هاي سرپوشيده از ويترين
  با عينك دودي
  در توفان شهري

  آوري را  سرماي غم
  با رخسار گنگي ديدم 

  گريختند و اتوبوس و ابر بنفش مي
  پريد  و نيمكت با باد، رنگش مي

  
  به شهر آمدي به ديدنم 

  ر اتاق بودآفتاب د
  تشويش و پرنده بي

  
  بين گفتگويت برخاستم 

  با بغض در راهرو، سيگاري كشيدم
  و گناهت مخفي ماند
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  كنار بستر رود نشستم
  با دود غبار آلود

  گفتگومان از برف زيبا بود
  رفت آلوده به خاك مي مان با گلهاي نم زندگي

  
  از ديداري تا ديداري مستمسك بودم

  ويم رفتروزهاي سياه و سرخ تق
  من خواب شدم

  پيرمردي روي يخ بود
  

  زد وقتي سكوت مرا نيشتر مي
  ي آخته با پيشاني
  اي خوشرنگ بودم به جزيره

   افتاد ، اي به خاك مي و برگ تازه
  بين درختان سبز، رود

  و بين رود، در جستجوي خشكي
  تا پياده شوم
  فريب و زودگذر، و من تنها امواج دل

  انده استو آسمان آبي پر از ابر م
  از چادر سفيد قافله زن آمد

  و چاي دم كرد
  كه تو در برابرم نشستي

  
  كس جز من نيامد در باز بود و هيچ

  وقتي آمدم بهار را گفتي
  و درختان را صدا زدم

  سرود ساده خوانديم و فراموش شديم
  

  براي فرزند، بليطي جدا كنيم
  وزش شب در تكرارست

  تپد و ما دلمان مي
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  فته را، در شب بيدار مانمارواح خ
  و گيسوي سياه را، به باد سپارم 

  تا جراتي باشد
  !اي ندارم  ي اجاره  كه خانه-

  
  

  با ديدگان تازه 
  كردم برخورد مي    

  و انزجار سپيد
  ام جاري بود بر چهره

  لرزيد و چشم دقيقم، مي
  
  

  در آسمان شب كه ستاره 
  پوشاندش ست و ابر مي بندي

  راندند ميدر باز بود و مرا 
  هرچند اعتماد زبان

  لفظ آشنايي بود 
  راندم ليك، ضعف مصنوعي مي

  و در خط سبز، بدرقه را ديدم
  ها، محروميت بود و حركت سخت چرخ

  شد هاي كهنه تازه مي وقتي كه راه
  مرد و روز ملاقات، موقتن مي

  خواستم بيگانه باشم بيگانه بودم و مي
  كشت ي مردم مرا مي اما صف گسسته
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  ي الكل خبر، با زمزمه من بي
  رفتم با پيكر سنگين مي

  آلود  و چشم بهت
  آلود ي خون با خيال دشنه    

  آورد حس كشته به بار مي
  
  
  

  ها كه زيباتر شده بود از ويترين
  نمود و نگاه توفاني اطراف را مي

  گرفتم  نبض خيابان را مي
  كندم حال خود را از جاي مي و  بي
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